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Abstract 

“Metaverse” is a technological phenomenon that has attracted the special attention of 

the public and the elite. This new phenomenon, which is based on several new emerging 

technologies in the fields of information and communication, and which is more near to 

idea than implementation, has brought several questions about; from questions about the 

nature of this phenomenon to questions about its various functions and effects. In 

answer to the question about the nature of metaverse various answers have been given, 

most of which are technical ones. In this article, we tend to deepen the answer to the 

question about the nature of metaverse, using the philosophical concept of “Lifeworld” 

and phenomenological analysis of Edmund Husserl, the eminent German philosopher 

and with the help of a philosophical approach to this strategic question, we have tried to 

provide an understanding of the nature of metaverse, not achieved by common technical 

answers alone. In this, after a technical explanation about the metaverse and a review of 

its phenomenology literature, we explain our theoretical innovation, and by introducing 

the metaverse as an "Artificial Lifeworld", explain its contrast with the "Traditional-
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Natural Lifeworld". at the end, we point out the results of this phenomenological 

approach to the metaverse and its effect on metaverse policy. 

Keywords: Metaverse, Technology, Husserl, Artificial lifeworld, Traditional-natural 

lifeworld.  
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  159 -  137، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12ـ پژوهشي)، سال   نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  جهان: مثابه زيست فراجهان به
  »متاورس«نگاهي پديدارشناختي به 

  *خاني محمد امين شفيع
  **حسين مطلبّي كربكندي

  چكيده
ي عمـوم و خصـوص جامعـه    اي است كه به تازگي مورد توجه ويژهپديدار فناورانه» متاورس«

ي اطلاعـات و  ي چند فناوري پيشرو در حـوزه قرار گرفته است. اين پديدار نوظهور كه بر پايه
هـاي  ي اجرا، پرسشمرحلهي ايده نزديك است تا به شود و بيشتر به مرحلهارتباطات ايجاد مي

هايي در خصوص چيسـتي و چگـونگي ايـن پديـدار تـا      بسياري را برانگيخته است؛ از پرسش
هايي از كاركردهاي متنوع و آثـار مختلـف آن. در مقـام پاسـخ بـه پرسـش از چيسـتي        پرسش

هـا از منظـري فنـي مطـرح     ي ايـن پاسـخ  هاي متنوعي داده شده كه البته عمـده متاورس، پاسخ
ي و تحليل پديدارشناسانه» جهانزيست«اند. ما در اين نوشتار با استفاده از مفهوم فلسفي يدهگرد

ادموند هوسرل، فيلسوف برجستة آلماني، به دنبال تعميق پاسخ به پرسش از چيسـتي متـاورس   
ايم برداشتي از سرشـت   هستيم و با مدد از نگرشي فلسفي به اين پرسش راهبردي،  تلاش كرده

هاي فني و رايج، حاصل نخواهد شد. در اين مقاله، پس ارائه نماييم كه با صرف پاسخ متاورس
از يك توضيح فني درباره متاورس و مروري بر ادبيات پديدارشناسي آن، نوآوري نظري خـود  

جهـان   زيست«، تقابل آن با »جهان مصنوعي زيست«را توضيح داده و با معرفي متاورس به مثابه 
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كنيم. در پايان، به نتايج اين نگاه پديدارشـناختي بـه متـاورس و اثـر      تبيين مي را» طبيعي- سنتي
  نماييم.سياستگذارانه آن اشاره مي

  طبيعي- جهان سنتيجهان مصنوعي، زيستمتاورس، فناوري، هوسرل، زيست ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

هـاي گذشـته   ز دورانخطاب شده و دوراني متفاوت ا» مدرنيته«در روزگار كنوني، كه با عنوان 
 :Achterhuis 2001رود، ظهور فناوري مدرن يك پديدار محوري انكارناپذير اسـت ( شمار ميبه

). از نخستين روزهاي اين دوران كه تحولات صنعتي عصر بخار چهره برانداخت، تا امروز 155
مدرن را به توان مفهوم فناوري كه بحث از هوش مصنوعي در نظر و عمل بالا گرفته است، مي

مثابه نخ تسبيحي ميان اين تطورات و تحولات گوناگون فناورانه شاهد بود. لـيكن ظهـور ايـن    
ورزان را بـه فكـر فـرو بـرد. برخـي بـا       ها از همان روزهاي آغازين، بسياري از انديشـه فناوري
ي و برخي به هشدار و انـذار دربـاره   )Bacon 2000(بيني، به حمايت از آن سخن راندند  خوش

كسي همچون مارك الـول، هشـدار داد كـه     .ي فناوري مدرن قامت راست نمودند فرجام جاده
)، Ellul 1964گسيخته خواهد تاخت و تا چيرگي بر انسان طي مسير خواهد نمود (فناوري، لجام

چيز بـه محـل   ي نگاه متأثر از فناوري مدرن را تا تبديل شدن همهو ديگري چون هايدگر، غلبه
  ).1373نبع محاسبه براي انسان عصر جديد، گوشزد كرد (هايدگر تصرف و م

گذشته از اين بيم و اميدهاي مطروحه توسط بنيادانديشان، آنچه كه انسـان  معاصـر شـاهد    
ي فنـاوري در اقسـام آن اسـت. از ميـان ايـن اقسـام متفـاوت،        آور توسعهاست، شتاب سرسام

هستند، جايگاهي ويژه در منظـر عـوام و   » جازيفضاي م«ساز پديد آمدن هايي كه زمينهفناوري
هايي كـه بخـش مهمـي از زنـدگي     هاي فضاي مجازي به عنوان فناوريخواص دارند. فناوري

اند، به دليل تأمين ي بشر امروز را از زمان شيوع اينترنت تا كنون به خود اختصاص دادهروزمره
بي در ميان آحاد جوامـع مختلـف رسـوخ    خونيازهاي اطلاعاتي، ارتباطاتي و اجتماعي افراد، به

هاست. گـذار  اند. همين اقبال عمومي و جهاني، انگيزه و پيشراني براي تحول اين فناورينموده
افـزاري و  اي و اجتمـاعي، و تغييـر چشـمگير امكانـات سـخت     از اينترنت به سكوهاي رسـانه 

  افزاري مربوطه، همگي شاهد اين مدعا هستند. نرم
ي آثـار  هـا دربـاره  مشـغولي رشد سريع، آنچه كه به موازات رشد نموده، دلاما در سير اين 
ي بينانـه هاي خوشبينيها بر جوامع انساني است. اگرچه در ابتداي راه، پيشمتعدد اين فناوري

ويـژه بـا   شد، ليكن در گـذر زمـان و بـه   هاي اطلاعات و ارتباطات ميي فناوريمتعددي درباره
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ها، بسياري به فكر فرو ي انواع روزآمد اين فناورينشدهبينينامطلوب و گاه پيشي آثار مشاهده
رفته و به تكاپو واداشته شدند. امـروز، پـس از گذشـت چنـد دهـه از روزهـاي تولـد رسـمي         

هاي فضاي مجازي، پاسخ اين دو پرسـش بـه جـد در حـال پيگيـري اسـت كـه: آثـار          فناوري
تـوان  مختلف جوامـع بشـري چيسـت؟ و چگونـه مـي     هاي فضاي مجازي بر ساحات  فناوري

بشريت را از آثار سـوء آن مصـون نگـه داشـت و در عـين حـال، جوامـع را هرچـه بيشـتر از          
ي ويـژه مطالعـه  مند ساخت؟ شكي نيست كه مطالعه و تأمـل، بـه  دستاوردهاي مطلوب آن بهره

  دستانه يكي ازراهكارها براي يافتن پاسخ اين دو پرسش مهم است.پيش
ي روزآمـد  هـاي فناورانـه  دستانه با يكي از پديداري پيشي مواجههاين نوشتار نيز با انگيزه

اين پديدار كه البته هنوز تا قوام و يـافتن  ». 1متاورس«فضاي مجازي نگاشته خواهد شد: پديدار 
دهندگان سرشـناس   دليل طرح توسط فناوران و توسعهاي محسوس دارد، بهشكلي نهايي فاصله

ثرگذار فضاي مجازي، اذهان بسياري را به خود مشغول ساخته است. در اين نوشتار، نخست و ا
ي اين پديـدار خـواهيم انـداخت و بـه برخـي از      نگاهي به تعاريف و توصيفات موجود درباره

نقائص اين تعاريف و توصيفات اشاره خواهد شد. سپس با اتكا به نگرشي بنيادانديشانه، بـراي  
فهـم از چيسـتي و سرشـت متـاورس، بـه تعريـف متـاورس بـه عنـوان يـك           تبيين و تعميـق  

خواهيم پرداخت. ليكن براي تبيين اين تعريف، نيازمند تنقـيح مفهـوم   » جهان مصنوعي زيست«
هستيم. لذا پس از نگـاهي فنـي بـه متـاورس، بـه تبيـين مفهـوم        » جهانزيست«پديدارشناختي 

ايي استفاده از اين مفهوم در توصـيف متـاورس   پردازيم و پس از آن نيز به چرجهان مي زيست
  خواهيم پرداخت.

  
  متاورسبه  يفن ينگاه. 2

ي ديگري به ناچار براي شناخت متاورس به عنوان يك پديدار فناورانه، مانند هر پديدار فناورانه
هرچند در حد اجمال هستيم. براي تبيين بعد فنـي متـاورس، خـالي از     نيازمند يك آگاهي فني
 سـقوط بـرف  «هاي چارچوب مفهومي آن در ادبيات نگاه كنيم. رمـان  لطف نيست كه به ريشه

)(Snow Crash«2  ي نيـل استيونسـن  نوشـته )(Neal Stephenson    ي از مبـادي طـرح ايـده و واژه
سال پيش منتشر شـده،   30). اين رمان كه حدودا Stephenson 1993متاورس دانسته شده است (

هايشان به متاورس كند كه در آن، افراد از طريق رايانهي متاورس را در داستاني توصيف ميايده
كننـده در آن داده شـده   ي ظاهر اين محيط و افراد شركتيابند و توصيفاتي دربارهدسترسي مي

هنـري  - ترين منشـأ ادبـي  ترين و صريحان اگرچه اصلياين رم  ).Ning et al. 2021, p.10است (
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 The( مـاتريكس «ي هاي چندگانهرود، اما منابعي ديگر همچون فيلمبراي متاورس به شمار مي

(Matrix «هايي براي متاورس انگاشته شدهبخش و ريشهنيز منابع الهام) اندIbid.(  
گـذرد، ابهامـات و   اورس مـي ي مت ـي اوليـه كنون كه قريب بـه سـه دهـه از طـرح ايـده      تا

پذيري و چگونگي آن وجود دارد. اما براي عملياتي كردن اين ي امكانهاي جدي درباره پرسش
هايي توسط فنـاوران  ي تخيلي به محصولي فناورانه، زمزمهچارچوب مفهومي و تبديل اين ايده

گيري جهاني ي دوران پس از همهي فضاي مجازي مطرح شده است. در بحبوحهمطرح عرصه
هـاي مختلـف   هاي فراوان سياستگذاران و گروهي هجمهو نيز در ميانه) Covid-19( 19- كوويد

و سـكوهاي  ) Facebook( بـوك ، مالـك فـيس  )Mark Zuckerberg( اجتماعي به مارك زاكربرگ
 »)Meta( متـا «، وي با تغيير نام شركت خود به Instagram)( هاي اجتماعي نظير اينستاگرامرسانه

3توجه اذهان عموم و خصوص جوامع را به خود جلب كرد
(Facebook 2021) زاكربرگ با اين .

اي خود مبني بر ايجاد يك متاورس رونمـايي كـرد. امـا    انداز مطلوب و حرفهتغيير نام، از چشم
 اي را داده است؟اي به او جسارت چنين رونمايي و افشاگريچه رخدادها و وقايع فناورانه

صريح نمود آنچه كه جسارت بحث از متاورس را به فناوران فضاي مجـازي داده  توان تمي
هايي است كه در صورت همگرايي و انسجام، متـاورس را  ها و نوآوريي فناورياست، توسعه

بيني شده كـه در شـكل زيـر    شكل خواهند داد. براي متاورس، اقسام گوناگوني از فناوري پيش
  اند:ذكر گرديده

  
  )Ning et al. 2021, p.13( متاورسرفته در  كاربه مختلف يهايفناور .1 شكل
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رسـد نقـش   هايي كه به نظر ميهاي مورد اشاره، برخي از فناورياز ميان اقسام اين فناوري
هاي نامبرده دارند و يا ارتباط بيشتري به موضوع اين نوشـتار  تري نسبت به ساير فناوريكليدي

انـد و  ويژه در سالهاي اخير با توسعه و تحول چشمگيري روبرو شـده ههايي كه بدارند؛ فناوري
  ها عبارتند از: اند. اين فناوريمورد توجه بيش از پيش قرار گرفته

: ايــن فنــاوري نوظهــور، برآمــده از يــك نــوآوري در  Blockchain)( بلــوكزنجيــره ـ
 Distributed Ledger( شـده اي از فناوري دفتر كل توزيعرمزنگاري رايانشي و نسخه

(Technology (DLT)     است كه نياز به يك واسطه يا شـخص ثالـث در تـراكنش داده
 همتـا - به- بين دو كاربر را برطرف كرده و با ايجاد امنيت رمزنگارانه، يك ارتباط همتا

)(Peer-to-Peer   كنـد  را برقـرار مـي( Parra Moyano 2017, p.688)   همـين ويژگـي .
همتا و حذف نهادها يا افراد واسط در تراكنش داده، امكـان  - به- تابرقراري ارتباط هم

يك تحول جدي در ساحات مختلف اجتماعي و روابط انساني را فراهم نموده است 
)LaPointe and Fishbane 2019, pp.54-57بلـوك داراي كاركردهـاي   ). فناوري زنجيره

ترين اين كاركردها، شدهتهترين و شناخاكنون يكي از مهممتنوع اجتماعي است كه هم
 كـاركرد اقتصــادي آن اسـت. ايــن كـاركرد منجــر بـه ظهــور و فراگيـري رمزارزهــا     

)Cryptocurrencies (4تاهاي بيو نيز نماده
بلـوك  شده اسـت. لـيكن اساسـاً زنجيـره     

كاركردهاي مهم و متنوعي ديگري نيز دارد، كه يكي از كاركردهاي مهم آن با توجـه  
ي اشـياء  تا، كارآمدي نوين و راهبـردي آن در توسـعه  هاي بينماده به پديداري نظير

 ).Swan and De Filippi 2017, pp.604مجازي و مالكيت اين اشياست (

ي ي دسترسي به شـبكه ي توسعه: در نتيجه)Internet of Things (IoT)( اينترنت اشياء ـ
ترنت اشياء رشد يافت. ايـن  ي اينسيم، ايدهويژه از طريق ارتباط بيجهاني اينترنت به

ايده در پي تحقق اتصال فراگير اشياء هوشمند مختلف به اينترنت و برقراري امكـان  
تبادل داده ميان كاربران با اين اشياء هوشمند و يا حتي ارتباط ميان خـود ايـن اشـياء    

). اهميت فناوري اينترنت اشياء در اينست كه بـا توجـه بـه    IoT for All 2021است (
ي اتصال افراد بـه فضـاي متـاورس و    اي كه واسطهيل هوشمند متعدد و گستردهوسا

، نقش اينترنـت اشـياء در ايجـاد يـك تعامـل      5ارتباطشان با يكديگر در اين فضاست
 ).Ning et al. 2021, p.14نمايد (نماتر پررنگ ميپايدار و هرچه واقع

كاركرد اجزائي از متـاورس  هاي جديد اينترنت: وجود زيرساخت مناسب براي نسل ـ
ي پايدار و با كمترين تـأخير زمـاني ممكـن    كه نيازمند رابطه- همچون اينترنت اشياء 
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سـيم  ي فراگير و پر مصـرف ارتباطـات بـي   وابستگي انكارناپذيري به شبكه - هستند
دارد. يكي از موانـع فنـي مهـم در پـيش روي ايجـاد متـاورس، وجـود زيرسـاخت         

ي بين كـاربران از نقـاط مختلـف    رسرعتي است كه بتواند رابطهارتباطاتي فراگير و پ
جهان را با بيشترين سرعت ممكن و كمترين تأخير ارتبـاطي تـأمين نمايـد. بـه ايـن      
ضرورت زيرساختي، نياز اينترنت اشياء به وجود اين شـبكه را نيـز بيفزاييـد. طـرح     

 (6G) سـل ششـم   ) و ن5Gويـژه نسـل پـنجم  (   سيم بـه ي جديد ارتباطات بيهانسل
اينترنت همراه، اميدها براي تحقق اين زيرساخت مطلوب را زنده نگه داشـته اسـت   

)Ibid .( 

هـاي رايانشـي   هـا و قـدرت  هاي نوين: ايجاد آرماني متاورس نيازمند سـامانه رايانش ـ
اي است كه بتوانند ابعاد مختلف نيازهاي متاورس را اجابت نمايند. بدين منظور ويژه
 Quantum( هـاي جديـد رايانشـي از قبيـل رايـانش كوانتـومي      از پارادايمگيري بهره

(Computingرايانش ابري ، )Cloud Computing (ايو رايانش لبه )(Edge Computing 
 ).Ibidضروري است (

ي هوش مصنوعي: با توجه به خاص بودن متاورس از لحاظ تلاش براي ايجاد تجربه ـ
ي كـاربري  جهان غير مجازي، ايجاد تجربهبه زيست ترتر و شبيهواقعيكاربري هرچه

اي، صداي هوشمند و پردازش زبان طبيعي با كيفيت در مواردي همچون بينايي رايانه
نظيـر  - باره هستند. هوش مصنوعي و مفاهيم مـرتبط بـا آن   مواردي ضروري در اين

از  - Deep Learning)( و يــادگيري عميــق) Machine Learning( يــادگيري ماشــيني
ي كاربري مطلـوب و تجربيـات ديـداري و    ترين ابزارها در راستاي ايجاد تجربه مهم

). به همين دليل، هوش مصنوعي يك Ning et al. 2021, p.15شنيداري با كيفيت است(
 رود.شمار ميدهي به متاورس بهفناوري مهم در شكل

يافته، مفهومي فناورانه : واقعيت توسعهExtended Reality (XR))( يافتهواقعيت توسعه ـ
، »Augmented Reality (AR))( واقعيـت افـزوده  «است كه به مثابه يك چتر، مفـاهيم  

 Augmented Virtuality( مجازيت افزوده«، »)Virtual Reality (VR)( واقعيت مجازي«

(AV) ( « واقعيت تركيبي«و )(Mixed Reality (MR) «   را در بر گرفته اسـت. واقعيـت
كنند اي ايجاد ميگونهمل نوعي از فناوريهاست كه پديدارهاي مجازي را بهافزوده شا

واسطه ابزارهايي فني (مانند تلفن همـراه  كه اين پديدارها در بستر جهان فيزيكي و به
شوند. واقعيت مجازي اما فضايي است يا عينك واقعيت افزوده)، پديدار و نمايان مي
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ه و ميزان مجازي بودن آن، بيشـتر از واقعيـت   صورت مجازي ساخته شدكه كاملاً به
افزوده است كه در آن صرفاً حضور اشياء يا پديدارهايي مجازي محدود نمايان است. 

ي محـيط و پديـدارها   مجازيت افزوده نيز شامل وضـعيتي اسـت كـه در آن، عمـده    
اند ليكن همچنان عناصري واقعـي و فيزيكـي در آن محـيط    سازي مجازي شده شبيه
تمـام عيـار   » )Virtual Environment (VE)( محـيط مجـازي  «ر دارند و به يـك  حضو

هـا و  ي حالـت تبديل نشده است. واقعيت تركيبي نيـز عنـواني عمـومي بـراي همـه     
فضاهايي است كه حاصل تركيب واقعيت و مجازيت است؛ اعم از واقعيت افزوده و 

محـيط واقعـي و محـيط    صورت يك پيوستار بـين  مجازيت افزوده. شكل زير كه به
كنـد  خوبي بـه درك چيسـتي و تمـايز مفـاهيم نـامبرده كمـك مـي       مجازي است، به

)Çöltekin et al. 2020, p.3:( 

 

  )Milgram and Kishino 1994, p.3: پيوستار (طيف) واقعيت و مجازيت (2شكل 

تاورس يافته است. سازندگان مهاي تحقق واقعيت توسعهترين عرصهمتاورس يكي از جدي
گيـري از  ي كاربران هستند، در پي آنند كـه بـا بهـره   ي زيستهاز آن روي كه در پي بهبود تجربه

ظرفيت واقعيت افزوده، واقعيت مجازي و واقعيت تركيبي نخست ارتباطي مناسب ميان محـيط  
فيزيكي و محيط مجازي ايفا كنند، و دوم اينكه محيط مجازي را هر چه بيشتر به محيط واقعـي  

  ).Ning et al. 2021, pp.16-17ديك كنند (نز
ي مـرتبط بـا متـاورس بـود كـه از ديـد       آنچه كه اشاره شد، بخشي از موضوعات فناورانـه 

نگارندگان شايان اهميت و داراي اولويت در مقام اشاره و تبيين بودنـد، امـا بـديهي اسـت كـه      
ه به آنها نيز خالي از لطف شوند كه توج ي ديگري نيز به متاورس مربوط ميموضوعات فناورانه

، Brain-Computer Interface (BCI))( هـاي اجتمـاعي  نيست، موضوعاتي نظير سـكوهاي رسـانه  
  تصاوير هولوگرافيك، رابط مغز و رايانه و ... .
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نگر و اما پس از اين توصيفات، آنچه رسالت اصلي اين نوشتار است عبور از اين نگاه جزئي
و راهبردي است تا در رويارويي افراد و جوامع با اين پديـدار نـوين    نگرانهي توصيفي كلارائه

  فناورانه راهگشا باشد. 
 

  پيشينه پديدارشناسي متاورس. 3
هاي فلسفي قابل هر چند تا كنون آثار متعددي در خصوص متاورس توليد شده است، و تحليل

حاوي تحليل پديدارشناختي توجهي نيز درباره متاورس منتشر گرديده است، اما آثار تخصصي 
يـك  » 6هاي واقعي و مجازي پديدارشناسي مكان«كتاب   ي متاورس، نسبتا محدود است. درباره

نمونه از اين آثار است كه حاصل گردآوري مجموعه مقالاتي ذيل موضوع عنوان كتـاب اسـت   
)Champion 2019خصـوص   ي تأملات پديدارشناسي دقيـق و متنـوعي در  ). اين اثر دربردارنده

كـه از پديدارشناسـي   » Dwelling)( اقامتگاه«مكان و مجازيت آنست. گوريچنِز با اتكّا به مفهوم 
در جهـان  » )Social Imaginary( تصـور اجتمـاعي  «مارتين هايدگر وام گرفته، به تحليلي درباره 

 ). كــانتوني نيــز در ارتبــاط بــا مســئله بدنمنــديGorichanaz 2022متــاورس پرداختــه اســت (
)(Embodiment شـده سـازي بدن شبيه«اي، نگاهي پديدارشناختي به رشتهو با يك پرداخت ميان 
)(Simulated Body «و نسبت آن با واقعيت مجازي داشته است (Cantone 2022)  لياگمبل نيز بات .

بـه پديدارشناسـي جهـان ديجيتـال     » ادراك«گيري از انديشه هوسرل و با تمركز بر مسـئله  بهره
 ).Tagliagambe 2022اخته است (پرد

اما اثر مهم ديگري كه اگرچه به پديدارشناسي متاورس به طور مستقيم در آن پرداخته نشده، 
اش كـه بـه فنـاوري، بـه موضـوع ايـن نوشـتار ارتبـاطي         اما به دليل نگاه پديدارشناختي ويـژه 

، فيلسوف معاصر فناوري Don Ihde)( آيدهاثر دان » 7جهانفناوري و زيست«يابد، انكارناپذير مي
جهـان، بـه طـور    گيري از مفاهيمي همچـون زيسـت  ). آيده در اين اثر با بهرهIhde 1990است (

ي ابزارهـا و مصـنوعات فنـي در ارتبـاط ادراكـي افـراد بـا        خاص بر روي نقـش ميانجيگرانـه  
 »8پساپديدارشناسـي «متمركز اسـت. وي در چـارچوب آنچـه خـود     ) Lifeworld( جهان زيست

)Postphenomenology( نهد، به تحليل ابزارها و مصنوعات فني مينام مي) پردازدIbid.(  
رو دارند، نكته حائز اهميت اينست كه اين آثار نامبرده، عليرغم  اشتراكاتي كه با نوشتار پيش

اسـتعاري از مفهـوم    خالي از نوآوري اصلي اين مقاله هستند. نوآوري اصلي اين مقاله، اسـتفاده 
يـك از آثـار نـامبرده، تحليـل     جهان در توصيف متاورس است. در هـيچ پديدارشناختي زيست

جهان صورت جهان و متاورس، و در نتيجه انگاشتن متاورس به مثابه زيستهاي زيستشباهت



 145   )حسين مطلبّي كربكنديو  خاني محمدامين شفيع( ... جهان مثابه زيست فراجهان به

 

جهان، حتي در پساپديدارشناسي آيده كه شـامل  اي از مفهوم زيستنگرفته است. چنين استفاده
ي فرعي جهان است، مشهود نيست. ضمن آنكه نتيجهو مكررّ از مفهوم زيست ي مستقيماستفاده

» طبيعـي - جهان سنتيجهان مصنوعي و زيستزيست« ي اين نوآوري اصلي مقاله، يعني دوگانه
جهان، آن را در نيز طبيعتا مشهود نيست. ما در اين مقاله با انگاشتن متاورس به مثابه يك زيست

ايـم. ايـن   طبيعي مطرح كرده و اوصافي بر آن مترتبّ دانسـته - جهان سنتيتقابل با مفهوم زيست
رو كه در امتداد نوآوري نخسـت آنسـت، در آثـار نـامبرده در حـوزه      ي پيشنوآوري دوم مقاله

شود. از آن روي كه در  پديدارشناسي متاورس و نيز پساپديدارشناسي فناوري آيده مشاهده نمي
جهان، جهان، اين آثار بدون انگاشتن متاورس به مثابه يك زيستموارد استفاده از مفهوم زيست

ي آن پيشتر توضيح خواهيم طبيعي (كه درباره- جهان سنتيجهاني غير از زيستاساسا به زيست
جهان، طبعاً به قرائت رايج و غير جويي استعاري از زيستو فارغ از اين بهره داد) التفات ننموده
هاي پديدارشـناختي  رو با عنايت به دستاوردها و كوششي پيشپس مقالهاند، استعاري پرداخته

  مذكور، داراي دو نوآوري مذكور است. 
  

 »جهانزيست«درباره مفهوم . 4
 Edmund( زندگي، تعبيري فلسفي است كه از آثار ادموند هوسـرل يا جهان» جهانزيست«تعبير 

(Husserlشده است ، فيلسوف آلماني برگرفته(Husserl, 1970)    هوسرل پيشگام مكتبـي معاصـر .
  است.» )Phenomenology( پديدارشناسي«در فلسفه با عنوان 

ي هوسرل را در اين پرسش يافت كه: چگونـه  ي پديدارشناسانهي آغاز انديشهتوان نقطهمي
توانيم به خود حقيقي اشياء دست يابيم و آنهـا را ادراك كنـيم؟ ايـن پرسـش ناشـي از ايـن       مي
دركِ، فاعـل    »پديدار«قت در ادراك ماست كه هميشه حقي ، نمود يا تصويري از اشياء در نـزد مـ

ي شناخت آن شيء است. نكتـه اينجاسـت كـه    قرار دارد كه واسطه» )Subject( سوژه«شناسا يا 
اين تصوير، چيزي غير از حقيقت شيء خارجي است و به دلايلي فلسفي و تجربي، اي بسا اين 

  تفاوت از حقيقت خارجي شيء باشد!تصوير به كلي م
تكاپوي هوسرل براي پاسخ به اين پرسش مهم فلسفي، وي راهكارهايي را ابداع  انيجر در

كند كه شامل كنارزدن موانع ادراك خود حقيقي اشياء از منظر اوست؛ چه موانعي و پيشنهاد مي
مـوانعي كـه مربـوط بـه     شود، و چه كه مربوط به مدرك يا شناخته (كه شيء حقيقي است) مي

شود. به طور نمونه، وي در اين مسير پيشـنهادهايي بـراي تعليـق يـا     مدركِ، شناسا يا سوژه مي
در اين   .9ي شناخته و شناسا، هر دو، مطرح نموده استكنارنهادن اطلاعات زائد موجود درباره
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 ,Ibid)كنـد پيـدا مـي  اي محوريت ويژه» اگو«اي ابداعي هوسرل، خويشتن شناسا يا نظام انديشه

p.10)شـود: در شـرايطي كـه ادراك بـا     . ليكن در همين مسير، هوسرل با يك چالش روبرو مي
ها (كه در واقع تصوير اشياء نزد شناسا هستند) محقـق  محوريت شناسا و پرداخت او به شناخته

؟ در واقـع  شودشود، ارتباط با ديگر شناساها و محتواي شناختي اذهانشان چگونه برقرار ميمي
هايي مشترك بين شناساهاي گوناگون داشت؟ كوشـش هوسـرل بـراي    توان شناختهچگونه مي

جهان ي هوسرل با محوريت زيستپاسخ به اين پرسش، منجر به يك انقلاب فلسفي در انديشه
تا پيش از اين درصدد دستيابي شناختي به خود حقيقي اشـياء بـود،    كه او.  (Ibid, pp.21-23)شد

ادراكات شناساهاي گوناگون ) Intersubjectivity( بودنالاذهاني با تمركز بر اشتراك و بين اكنون
جهـان را بـه عنـوان يـك     و دريافت تبعي شناساها از يكديگر، زيسـت » Empathy)( همدلي«و 

.  (Ibid, p.82)هـاي پديدارشـناختي قـرار داد   ي آغـاز تحليـل  الاذهاني به عنوان نقطهحقيقت بين
ي جمعـي از شناسـاها در   ي ادراكات و تجربيات زيستههان، جهاني است كه مجموعهجزيست

 يقربـان شـود ( فرهنگي، تاريخي، قومي و ... مـي  - آن قرار دارد و شامل امور فيزيكي، اجتماعي
جهان را در قالب الفـاظي همچـون   ). هوسرل زيست185- 184 ، صص.1395 يي.و رضا ينيس
نيـز  » جهـان فرهنـگ  «و » جهـان طبيعـت  «اي ميـان  همچون لايه و» جهان پيراموني«و » محيط«

ي جهـان بايسـته  ي مهمي كه در وصف زيست). دو نكته185توصيف نموده است (همان: ص.
  توجه است، اينست كه:

اي كه گويا برگرفت و انتزاعـي از عـالم مجـربّ فيزيكـي     گونهاست؛ به» تجربه«حاصل . 1
 )، Reynaert, 2011, p.85است (

ي گروه اجتماعي مشخصي تر، اين جهان حاصل ارادهامري اجتماعي است. به تعبير دقيق .2
 .Husserliana, vol. VI, ppهاي جهان اسـت ( براي ايجاد ساختار ادراكي مشتركي از اشياء و ابژه

126–138, 140–145 as cited in Beyer 2020.( 

ا سرشت اجتماعي است، طبيعتا متأثر ي تجربيات و ادراكاتي باين جهان مشترك كه برساخته
از قيود و ساختارهايي اجتماعي نظير هنجارهـا و اسـتانداردها و قراردادهـاي اجتمـاعي شـكل      

)، و چنانكـه گفتـه    Husserliana, vol. XV, pp. 135 ff, 142 as cited in Beyer 2020گرفته است (
جهان موصوف بيـان  مين زيستشد، هوسرل با تعديل نگرش خود، آغازگاه تحليل فلسفي را ه

 يقربـان داند (توجهي به آن را رهزن شناخت حقايق و محل بروز خطاي فلسفي ميكند و بيمي
  ).190- 185: 1395 ييو رضا ينيس
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  جهانمتاورس به مثابه زيست. 5
گيـري از  جهان گفته شد، در اين بخش از نوشتار برآنيم تا با بهرهبنا بر آنچه در توصيف زيست

رسـد يـك توصـيف    مفهوم پديدارشناختي، توصيفي از متاورس ارائه دهيم كه به نظـر مـي   اين
راهگشا و راهبردي در فهم دقيق از متاورس و ابعاد و آثار گوناگون آن داشـته باشـد. حقيقـت    

ي نو، شاهد ارائه تعاريفي از متاورس هستيم كـه  اينست كه در مقام تعريف اين پديدار فناورانه
ر عمده از سوي فناوران و مهندسان بوده اسـت، ثانيـاً در مقـام تعريـف بـه مقايسـه       اولاً به طو

ي كنوني و حتي فروكاست بـه برخـي از   شدهي شناختهمتاورس با برخي از پديدارهاي فناورانه
اعتنـا بـه ديگـر ابعـاد مهـم      زده و بـي ، و ثالثا اقدامي شـتاب 10ها پرداخته شده استاين فناوري

  بعاد غني و فراوان فلسفي آن رخ داده است.متاورس، خاصه ا
جهان در ي استعاري از مفهوم زيستي تصريح است، تأكيد بر استفادهآنچه در ابتدا شايسته

و كاركردي مشخص در پديدارشناسـي   جهان مفهومي با پيشينهتوصيف متاورس است. زيست
است، كه اساساً در پي توصيف وضع زندگي عموم و خصوص افراد، فارغ از تحولات فناورانه 

هاي مشـترك  رو در اينست كه ويژگيو مفهوم فضاي مجازي است. ليكن نوآوري نوشتار پيش
ي اسـتفاده  دهـد كـه جسـارت ايـن    جهان و متاورس را مورد اشاره قرار مـي مهمي ميان زيست

جهـان در توصـيف   استعاري را به نويسندگان اين نوشتار داده است. استفاده استعاري از زيست
متاورس بدين معناست كه اگرچه ادعاي نگارندگان اين مقاله، تطابق كامـل ايـن دو مفهـوم بـا     

نيـز   اند كه مشترك با متاورس بوده وجهان يافتههايي را در زيستيكديگر نيست، ليكن ويژگي
شود. اين اشتراك آنقدر جدي است كه با تعبيري اسـتعاري،  موجب توصيف دقيق متاورس مي

دانيم. در واقع در اين نوشتار با اشاره به وجوه مشـترك  جهان ميزيستمتاورس را به مثابه يك 
جهان در توصـيفي دقيـق و فراگيـر از متـاورس تأكيـد      نظير زيستبين اين دو، به كارآمدي كم

  ماييم.ن مي
  جهان و متاورس، عبارتند از:هاي مشترك ميان زيستاين ويژگي

جهـان بـه عنـوان    دارد: زيسـت » ادراك«جهان، نقشي اساسـي در  متاورس همانند زيست. 1
خـود دارد.   11ونـد جهان» ادراك«كنند، نقشي انكار ناپذير در جهاني كه اذهان در آن زيست مي

در فلسفه ) Theory Ladenness of Observation( مشاهده يبار هينظر مفهوم مطابق نكهيا حيتوض
 ـ  ايشده توسط فرد مدركِ، مقدم بر مشاهده  رفتهيپذ اتينظرعلم،  فـرد   آن يهمـان ادراك حس
 يرگذاريتأث توانديم ،يحس ادراك نيا از او يريگجهيو نت مدركِ يحس مواجهه يو بر رو بوده
 اتي ـنظر مجموعـه گفـت   تـوان يم ـ پـس .  (Brewer and Lambert 1993)باشـد  داشـته  يپررنگ
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 يانجي ـم و دهنـده شـكل  Subjective(12( آختهبه عنوان يك عامل درون مدركِ، شده نزد پذيرفته
 و مورد شناخت است. مدرك جهان از او ادراك

جهـان  كنـد، در زيسـت  جهان بيان ميبر اساس توصيفي كه هوسرل از نسبت علم و زيست
آختـه (نظيـر   واحـد و غيـر متـأثر از عوامـل درون     )Objective Science( وجود يك علم آفـاقي 

پـس بـر اسـاس ايـن      ).(Husserl 1970, pp. 36-37 معناسـت  يبهاي دروني) نظريات و گرايش
آخته) در ادراك عقيده هوسرل و با عنايت به سازوكار نقش نظريات (به عنوان يك عامل درون

جهان را امري مقدم توان زيستباري مشاهده، ميهمان مشاهده) مطابق مفهوم نظريهتجربي (يا 
  بر مشاهده و ادراك جهان توسط مدركِ دانست.

ي  جهان در رابطه باري مشاهده، مفهوم ديگري براي تبيين نقش زيست افزون بر مفهوم نظريه
 ميــانجيگري« ســت ازونــد بــا جهــان مــدرك وجــود دارد، و آن مفهــوم عبارتادراكــي جهــان

)Mediation( .«  گرفتـه از پساپديدارشناسـي  اين مفهـوم كـه وام )Postphenomenology(  مكتـب ،
دركِ بـا   ) Technical Artefacts( ابداعي دان آيده است، به نقش مصنوعات فني در رابطه فرد مـ

، انحـاء  . بـر اسـاس مفهـوم ميـانجيگري    )Ihde 1990( (Verbeek 2015)پـردازد   جهان مدرك مي
(كه منظـور از آن،  » جهان«(كه نماد مدركِ است) يا » من«بين   »ي ميانجيگرانه رابطه«مختلفي از 

هاي مختلفـي نقـش    جهان مدرك است) وجود دارد كه در اين روابط، مصنوعات فني به شكل
 بدنمنـدي «ي  رابطـه  يكـي از انـواع ايـن روابـط،     ).Verbeek 2005, pp. 121-129آفريننـد (  مـي 

)(Embodiment « دركِ » من«نوعي وحدت با » عينك«است. در اين نوع رابطه، مصنوعي مانندم
درك اثـري شـايان توجـه     يابد و با اين وحدت، در مواجهه مي ي ادراكي اين مدركِ با جهان مـ
 ):Ibid, p. 125بدنمندي را به صورت نمادين و به شكل زير نشان داد ( ةتوان رابط گذارد. مي مي

  جهان ←مصنوع فني  - نم
جهان را به سـان  توان زيستباري مشاهده و ميانجيگري، ميحال با اتكا به دو مفهوم نظريه

وند آن با جهان مدرك، با عنايت به تقـدم آن در رابطـه ادراكـي    عينكي ديد كه در ارتباط جهان
نمـادين  ن رابطـه  تـوا جهان مدرك، نقشي انكارناپذير دارد؛ به نحوي كـه حتـي مـي   - وندجهان

  جهان، به ترتيب زير تكرار نمود:ي ادراكي به ميانجيگري زيستبدنمندي را براي اين رابطه
  جهان (مدرك) ←جهان زيست- وندجهان
خود است.  13وندجهان، داراي چنين نقشي در قبال ادراك جهانمتاورس نيز به سان زيست

داراي عملكردي شبيه مصـنوعات فنـي در    - انهبه عنوان يك پديدار فناور- توان متاورس را مي
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ي توان نقشي همچون نقش عينـك در رابطـه  ي ادراكي انگاشت. به طور مثال، حداقل ميرابطه
. فهـم  14وند آن با جهان مدرك قائل شدي بدنمندي، براي متاورس در ارتباط جهانميانجيگرانه

ي ابزارهاي هوشـمندي  با عنايت به همهي متاورس و تشابه آن به عينك، اين نقش ميانجيگرانه
باشـند، نظيـر   ي ادراك حسي در متاورس ميي مهم متاورس، واسطهكه به عنوان اجزاء فناورانه

  شود.، آسان مي (FaceBook 2021) عينك واقعيت افزوده و دستكش هپتيك
زنـد: چنانكـه ذكـر شـد،     جهـان، يـك تجربـه زيسـته رقـم مـي      متاورس همانند زيست. 2

كنند. از اين نكتـه  وند خود نقشي اساسي ايفا ميجهان و متاورس هر دو در ادراك جهان ستزي
جهان، هر دو در ادراك تجربـي و در نتيجـه،   توان چنين برداشت نمود كه متاورس و زيستمي

ونـد خـود نيـز تأثيرگذارنـد. بـدين ترتيـب متـاورس و        ي جهـان مجموعه تجربيات اندوختـه 
آفرينند. اين تنهـا  وندان خود نقش ميجهان» تجربيات زيسته«ي مجموعه يجهان درباره زيست

وند خـود نيسـت،   ي جهانجهان در خصوص تجربه زيستهآفريني متاورس و زيستدليل نقش
ي بلكه اين دو يك ويژگي مشترك ديگر نيز دارند كه موجب اثرگذاريشـان بـر تجربـه زيسـته    

 هستند.» بستر زيست«شود: هر دو وند ميجهان

وند خود است كه جهان، همانگونه كه از نام آن بر مي آيد، به سان بستري براي جهانزيست
ونـد زيسـته در   وند در آن جريان داشته و مجموعه تجربيات جهـان ي اين جهانزيست روزمره
بسـتر  «ي جهـان بـه واسـطه   شود. پس زيستجهان، اساساً در اين بستر حاصل ميبستر زيست

  وند خود دارد.ي جهاني اساسي با تجربه زيستهبودن، رابطه» زيست
  وند خود است:مهمي براي جهان» بستر زيست«متاورس نيز به دو دليل 

»  بهبود كيفيت رفع نيازهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي كـاربر خـود  «اين پديدار فناورانه با  - الف
هاي اطلاعاتي و دهد. فناورييي كاربران را به خود اختصاص مبخش مهمي از زيست روزمره

ي كـاربران، بـا   ارتباطاتي به عنوان ابزارهاي رفع نيازهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي جامعه گسـترده 
گيرنـد. آمـار ميـزان    ي كاربران به خوبي جـاي مـي  ايجاد نوعي از وابستگي، در زيست روزمره

ي زمـان  ميزان صرف روزانه اي گواه اين مدعاست كه با اينهاي رسانهحضور كاربران فناوري
هـا)، بخـش قابـل توجـه و روز افـزون زيسـت        رسان اي اينترنتي (مانند پيامدر سكوهاي رسانه

شود كه اين ميزان بيني مي. در خصوص متاورس، پيش15گذردي افراد در اين سكوها ميروزانه
ندگان افزايش كيفيـت  دهكاربران افزايش بيابد. اساساً از اهداف توسعه ياز صرف وقت روزانه

ي اين ارتباط از راه دور و مجازي به تجربه يك ارتباط تر شدن تجربهارتباطات از طريق نزديك
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)، تا بدينوسيله رفع نيازهاي ارتباطاتي كـاربران و جـذابيت   1401نزديك و واقعي است (نيوتن 
  اين محيط براي كاربر بهتر محقق شود. 

- جهـان سـنتي  زيسـت «بي نيازي از فضاي حقيقي يا و » استقلال«متاورس سطحي از  - ب
و  17زنـد. اسـتفاده از سـازوكارهايي نظيـر رمـز ارز     وند خود رقـم مـي  را براي جهان» 16طبيعي
تـا بـه عنـوان دو محصـول مهـم      بـي  هـاي تا، مؤيد اين نكته است. رمزارز و نمادههاي بي نماده

ويژه و نيز استقلال از نهادهـاي   )Decentralization( بلوكي، بدليل تمركززداييي زنجيرهفناورانه
جهان مصنوعي متاورس بـه ارمغـان   اجتماعي و مليّ كشورها، اين دستاورد مهم را براي زيست

- جهـان سـنتي  اند كه حتي نياز كاربران متاورس را به سازوكارهاي مالي رايج در زيسـت آورده
پـول  «ورس را به نهادي همچون بانك و حتي به وندان متااند. رمزارز نياز جهانطبيعي كم كرده
تـا از آن روي كـه   هـاي بـي  كاهد. امـا نمـاده  به عنوان يك واقعيت اجتماعي مي» رايج كشورها

جهـان متـاورس را   سازوكار ايجاد و خريد و فروش مجازي كالاها و اشياء ديجيتال در زيسـت 
كننـد و طبيعتـا بـا    نوعي كمك مـي جهان مصآورند، به ايجاد يك بازار در اين زيستفراهم مي

طبيعـي  - جهان سنتي، يا همان بازار سنتيايجاد اين بازار مجازي، از نياز و سهم بازار در زيست
طبيعي نيز بوده و - جهان سنتيوند زيستكه البته جهان- وندان متاورس در زندگي روزمره جهان

  كاهند.مي - هستند
ايجـاد  «و » يازهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي كاربربهبود كيفيت رفع ن«پس بر اساس دو ويژگي 

شـود  ، به بستري تبديل مي»طبيعي- استقلال نسبي زيست روزمره مجازي كاربر از زيست سنتي
دهد. بدين ترتيب متـاورس  ي كاربر را به خود اختصاص ميكه بخش مهمي از زيست روزمره

دهـي بـه تجربـه    وجـب شـكل  م» بستر زيسـت «جهان، با واقع شدن در نقش نيز همانند زيست
 گردد.وند خود ميي جهانزيسته

ونــد خــود دارد: اساســاً اي دوســويه بــا جهــانجهــان، رابطــهمتــاورس هماننــد زيســت. 3
ونـد  جهـان از جهـان  )، پس زيست Reynaert, 2011, p.85مولود تجربيات است (» جهان زيست«

ي ادراكـي  جهـان در رابطـه  ي زيسـت پذيرد. ليكن با عنايت به نقش ميانجيگرانـه خود تأثير مي
ونـد،  زيسـته بـراي جهـان    وند خود با جهان مدرك و همچنين نقش آن در ايجاد تجربـه جهان
جهـان يـك   گـذارد. پـس زيسـت   وند خود تأثير ميجهان نيز بر جهانتوان گفت كه زيست مي

ي يعني از سويي برساخته وند خود دارد؛ي جهانزيسته ي تأثير و تأثرّ با تجربهي دوسويهرابطه
وند است و از سويي ديگر، چنانكه در نكته دوم همـين بخـش   تجربيات برآمده از ادراك جهان

 وند خود دخالت دارد.ي جهانتوضيح داديم، در فرآيند ادراك و تجربيات زيسته
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شـاهده  وندان آن، نيز متوان اين رابطه دوسويه را ميان متاورس و كاربران، يا همان جهانمي
وندان حاضـر در متـاورس، اولاً بـا خـود ايـن پديـدار و       نمود. حقيقت اينست كه ادراك جهان

مواجه خواهد بود، و ثانياً اين فضاي مصنوعي فناورانه، فارغ از » مدرك«اجزاي آن به عنوان يك 
ونـد خـود اثـر خواهـد     ونـدانش، بـر ادراك و شـناخت جهـان     مقصود طراحان و آگاهي جهان

ونـدان بـر متـاورس    وند است. اما تـأثير جهـان  . اين، توصيف تأثير متاورس بر جهان18گذاشت
وندان بر متاورس قابل ي اثرگذاري جهانشود؟ حداقل دو سازوكار براي نحوهچگونه محقق مي

ذكر است: نخست سازوكار توليد محتوا توسط كاربران، و ديگر، سازوكار بازخوردگيري بـراي  
هـاي  متاورس. مطابق سازوكار نخست، همانگونه كه عموم كـاربران رسـانه  بروز رساني مداوم 

هاي اجتماعي نقش ها و شبكهرسان اي پيامي محتويات رسانهاجتماعي كنوني در توليد مجموعه
دهندگان يك فناوري در امتـداد  كه به اذعان برخي توسعه- كنند، در متاورس محوري را ايفا مي

اين توليد محتواي عمـومي توسـط كـاربران     - )1401ني است (نيوتن اي كنوهاي رسانهفناوري
ي ادامه خواهد يافت. مطابق با سازوكار دوم، متـاورس نيـز ماننـد غالـب مصـنوعات فناورانـه      

هاي متعدد همراه خواهد بـود.  ي بروزرسانيافزاري با ارائهاي كنوني، به ويژه از لحاظ نرم رسانه
افزارهاي كنوني مشهود اسـت، نقـش مسـتقيم و غيـر     برخي نرمها و آنچه در خصوص فناوري

ي ي كـاربران ايـن محصـولات فناورانـه در ارائـه     مستقيم نظرها، پيشنهادها و انتقادهاي جامعـه 
شده است. پس مطابق اين روند فناورانه، متـاورس نيـز از ايـن سـازوكار     هاي بروزرسانينسخه

وندان خود مستثنا نخواهـد بـود و در   بران و جهانپذيري توسط كاراثرگذاري و در واقع، شكل
 وندان خواهد بود. هاي جهان ها در راستاي نياز و خواسته واقع اين بروزرساني

جهـان امـري   جهان، اجتماعي است: چنانكه تصريح شد، زيسـت متاورس همانند زيست. 4
جمعـي اسـت    اجتماعي بوده و حاصل اراده گروهي اجتماعي و به تعبيري ديگـر، يـك ادراك  

)Husserliana, vol. VI, pp. 126–138, 140–145 as cited in Beyer 2020(   متاورس نيـز همچـون .
ي گـروه اجتمـاعي   جهان، سرشتي اجتماعي دارد؛ بدين معنا كه متاورس نيز بر اثـر اراده زيست

لي شباهت يابد. براي استدلال به نفع اين گزاره، افزون بر توضيحات مورد قبكاربرانش شكل مي
وندان بر متاورس، توجه به سرشت اجتمـاعي متـاورس بـه    جهان و متاورس و اثر جهانزيست

عنوان يك پديدار فناوري اطلاعاتي و ارتباطاتي راهگشاست. اين فـاواي آينـده كـه در امتـداد     
ي روابط اجتماعي و مانند هر فاواي ديگر، فاواهاي كنوني است، به عنوان يك تسهيلگر پيشرفته

ي گروه اجتماعي كاربران خود ايجاد شده و كاركرد دارد. پس اين فاوا نيز تنها با اتكـا و  بر پايه
ي عمـومي داشـته باشـد.    تواند كاركرد و در نتيجه، استفادهاعتنا به كاربران خويش است كه مي
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فتـه  ياجهان، وابسته به گروهي اجتماعي بوده و نيز متـأثر و شـكل  پس متاورس نيز مانند زيست
 وندان خود است. ي جهانتوسط اين گروه اجتماعي يا همان مجموعه

 

  جهان مصنوعيمتاورس، زيست. 6
» طبيعـي - جهـان سـنتي  زيسـت «و در مقابل آن، مفهوم » جهان مصنوعيزيست«پيشتر از مفهوم 

داريـم. دليـل   » جهان مصنوعيزيست«سخن گفتيم. حال قصد معرفي متاورس را به عنوان يك 
بـا  » جهانزيست«ي استعاري از مفهوم فلسفي خطاب نمودن متاورس را استفاده» جهانزيست«

ناميـدن متـاورس، دو   » مصـنوعي «عنايت به تشابهات مهم يادشده ناميديم. اما براي فهم چرايي 
  مطلب زير لازم به بيان است:

اسـت كـه نقـش آشـكار مصـنوعات      » مصـنوعي «جهان متاورس از آن روي يك زيست. 1
در همـين  » نگاهي فني به متـاورس «فناورانه در ساخت آن آشكار است. همانطور كه در بخش 

هاسـت كـه بخـش    گرايي تعداد متعدد و متنوعي از فناورينوشتار بيان شد، متاورس برآيند هم
هاي نوين و روزآمدي هستند كه حتي همچنان در حـال  ها، فناوريقابل توجهي از اين فناوري

تـوان پديـداري فناورانـه و يـك     و نوآوري هستند. پس به وضوح متاورس را مي روز رسانيبه
 جهان حاصل مصنوعات فني دانست.زيست

طبيعـي را  - جهـان سـنتي  جهان مصـنوعي و زيسـت  ي نخست، مرز بين اين زيستنكته. 2
- جهان سنتيجهان مصنوعي يك مفهوم در تقابل با مفهوم زيستمشخص كرد. در واقع زيست

است. پس روشـن شـدن تقابـل ايـن دو مفهـوم و نيـز تبيـين چيسـتي مفهـوم ابـداعي           طبيعي 
 جهان مصنوعي ياري خواهد رساند.طبيعي به فهم زيست- جهان سنتي زيست

جهاني مصنوعي جهاني است كه در آن، زيستطبيعي، زيست- جهان سنتيمقصود از زيست
د آن، با سازوكارهايي جريـان دارد  ونكننده نداشته و زيست جهانهمچون متاورس نقشي تعيين

هستند. مقصود از سنتي بودن سازوكارها در اينجا، نفي حضـور هرگونـه   » طبيعي«يا » سنتي«كه 
فناوري در آن سازوكارها نيست، بلكه صرفا آن زيست يا سبكي از زندگي مد نظـر اسـت كـه    

نند و عمدتا فـارغ  كهاي خاص و مدرني همچون متاورس، در آن نقش كليدي ايفا نميفناوري
تـر از  »طبيعي«هايي هستند. به تعبيري ديگر، اين سازوكارهاي سنتي، به مراتب از چنين فناوري

بـودن نيـز در اينجـا در    » طبيعي«ي مدرن هستند. لذا منظور از سازوكارهاي مصنوعي و فناورانه
هـاي  اوريتـر از مصـنوعات و فن ـ  بـودن و تأثيرپـذيري هرچـه كـم    » مصنوعي«تقابل با مفهوم 

- جهـان سـنتي  . اساسا براي يك فهم شهودي و اجمـالي از مفهـوم زيسـت   19بشرساخت است
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طبيعي، توجه به زيست و سبك زندگي فارغ از متاورس راهگشاسـت، لـيكن توجـه بـه ذكـر      
جهـان مصـنوعي   طبيعي كه در زيسـت - جهان سنتيهايي از سازوكارهاي رايج در زيستنمونه

واهد بود. برگزاري جلسـات و ارتباطـات مجـازي، رمـز ارز يـا      جايگزين دارند هم روشنگر خ
جهان مصنوعي متاورس هاي از سازوكارهاي مصنوعي در زيستتا به عنوان نمونههاي بينماده

طبيعـي  - جهان سنتيهايي براي سازوكارهاي نظير خود در زيستهستند كه به عنوان جايگزين
طبيعي است و چنانكـه  - جهان سنتيرايج در زيستهستند. مثلا رمزارز به عنوان جايگزين پول 

ذيل نكته دوم بخش قبل گفته شد، اين جايگزيني به قدري جدي است كه چنين سـازوكارهاي  
جهان مصـنوعي و  جهان مصنوعي، به دنبال ايجاد استقلال نسبي از زيستجايگزيني در زيست

  ستند.طبيعي ه- جهان سنتيگويي به دنبال رقابت با سازوكارهاي زيست
  

  گيري نتيجه. 7
جهان، اطلاق نـام  با عنايت به اوصاف فني متاورس، و با توجه به تعريف مفهوم فلسفي زيست

تـر از ايـن پديـدار نوظهـور راهبـردي      تر و جامعبه متاورس موجب فهمي دقيق» جهانزيست«
رانه و فعـال  ي سياستگذاي لازم براي هرگونه مواجهه، به ويژه مواجههشود؛ فهمي كه مقدمه مي

با آنست. اوصافي ديگر نظير سكو يا اينترنت اشياء اجتماعي اگرچه وجوهي مهم از متاورس را 
جهان مصـنوعي  نمايند، اما حقيقتا جامعيت و دقت تعريف آن به عنوان يك زيستتوصيف مي

آن  ها و آثار بنيادين فردي و اجتماعي متاورس با فروكاسـت را ندارند، چون بسياري از ويژگي
  شوند.به چنين تعاريف فني سطحي و جزئي، ناديده گرفته مي

  اما در پايان، سه تذكر بايسته است:
جهان براي اطلاق به متاورس، همانطور كه گفتيم، استفاده از مفهوم پديدارشناختي زيست. 1

يـل  يكـي از دلا   توان اين دو را كاملا مساوي يكديگر دانسـت. اي استعاري است و نمياستفاده
هاي ايـن دو اسـت. هـر چنـد چهـار ويژگـي       ي ويژگياين استفاده استعاري، عدم تطابق همه
ي اسـتعاري را بـه   جهان بيان شد، كه جسارت اين استفادهمشترك مهم براي متاورس و زيست

هـاي بيشـتري ميـان ايـن دو وجـود      نويسندگان بخشيده است، و هر چند ممكن است شباهت
هـاي  تـرين تفـاوت  هايي نيز دارند. از مهـم يست كه اين دو با هم تفاوتداشته باشد، اما شكيّ ن

جهان در ادبيات پديدارشناسي، حاصـل  جهان، اينست كه معناي اصيل زيستمتاورس و زيست
ي دست اول و تقريبا بدون وساطت ادراكي مصنوعات فني بـا  ي مواجههو تحليل نحوه مطالعه

واسـطه را  برآمـده از ايـن برخـورد دسـت اول و بـي      جهـان . زيست20امور واقع و جهان است
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هـاي  ايم، از آن روي كه اولا نوع بشر در طول حيـات نسـل  ناميده» طبيعي- جهان سنتيزيست«
جهـاني را  دانسـت، چنـين زيسـت   » سنتي«توان آن را اي تاريخي كه ميمختلف خود و به گونه

ناميـده  » طبيعـي «توانـد  دو دليل مي جهاني حداقل بهشكل داده است. ثانيا اين كه چنين زيست
ي او با جهاني است كه همچنان جهان برخاسته از مواجههشود: يكي به اين دليل كه اين زيست

دهد. دوم به اين دليل كـه طـي   طبيعت و بخش غير مصنوعي، بخش مهمي از آن را تشكيل مي
ه عنوان ميـانجي ادراك،  فرآيندي نسبتا طبيعي و با حضور به مراتب كمرنگ مصنوعات انساني ب

جهـان اصـيل   اي شكل گرفته است. اين زيسـت واسطهجهان حاصل چنين ادراك بياين زيست
جهان را براي ي زيستاي كه اگرچه استعارهسنتي و طبيعي در اينجا اصالتي ويژه دارد، به گونه

ان مصـنوعي  جه ـوند زيسـت بريم، ليكن نبايستي فراموش كنيم كه هر جهانمتاورس به كار مي
طبيعـي نيـز   - جهان اصـيل سـنتي  متاورس، خواسته يا ناخواسته، در حال زيستن در اين زيست

 هست.

- جهـان طبيعـي  زيست«و در تقابل با » جهان مصنوعيزيست«تعريف متاورس به عنوان . 2
اي مهـم و  تعريفي مؤكدّ است. نخست به اين دليل كه مصنوعي بـودن متـاورس، مقولـه   » سنتي

جهان نيز اهميـت فلسـفي   . دو ديگر آنكه نسبت اين دو زيست21گ فلسفي مجزاّستشايان درن
ي جهان مصـنوعي متـاورس همچنـان در چنبـره    وند زيستبغرنجي دارد. چنانكه گفتيم، جهان

جهان شناختي زيستي جبري و هستيطبيعي قرار دارد. اين چنبره و احاطه- جهان سنتيزيست
وند آن، اگرچه تا حدي روشنگر نسبت جهان مصنوعي و جهانطبيعي بر جهان بر زيست- سنتي

يابـد:  جهان است؛ اما با نگاهي پديدارشناختي اين پرسش نيز اهميتي خطيـر مـي  اين دو زيست
دهي بـه  وند مشتركشان و همچنين شكلجهان، از زيست جهانسهم هر كدام از اين دو زيست

 ـ ي زيستهتجربه ود؟ ضـمن آنكـه پرسـش از تبيـين مفهـوم      ي او چگونه و چه مقدار خواهـد ب
و همچنين تدقيق نسبت ايـن  » طبيعي- جهان سنتيزيست«و نيز مفهوم » جهان مصنوعيزيست«

 جهان، يك پرسش شايان طرح در امتداد اين مقاله خواهد بود.دو زيست

تـرين دسـتاورد سياسـتي توصـيف متـاورس بـه مثابـه        شايد بتـوان نخسـتين و بنيـادي   . 3
گـذار بـه   دانست؛ به اين معنا كه توجه سياست» گذاريتدقيق موضوع سياست«را جهان  زيست

جهان، به وضوح نتايج سياستي متفاوتي را نسبت به وضعي رقـم  متاورس به عنوان يك زيست
اي گردآمده از اجزاء فناورانه فروبكاهد و يا زند كه در آن، سياستگذار متاورس را به مجموعهمي

سكو بيانگارد. اين تدقيق موضوع، منجر به نفي رويكرد ن را صرفا يك كلاندر بهترين حالت، آ
پـژوه متـاورس،   گـذار و سياسـت  گردد. ضمن آنكه عناصر سياسـت فنيّ محض به متاورس مي
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راهكارها و ابداعات سياستي متنوع و متفـاوتي را بـا عنايـت بـه ايـن تعبيـر پديدارشـناختي از        
 متاورس شكل خواهند داد.

  
ها نوشت پي

 

.1 )Metaverse(  ر هستند كه در مقام ترجمه و معادلصسازي اين پديدار روزآمـد احتيـاط   نگارندگان م
به دليل بار معنايي  - »فراجهان«همچون -  هاي پيشنهادي اين واژهصورت گيرد؛ از آن روي كه معادل

ي فلسـفه و الاهيـات خواهنـد    ويـژه در حـوزه  برانگيزي به خاص اين عبارات، پيامدها و نتايج بحث
  داشت.

(بـه  » Avalanche«و » Snow Crash«مطابق پژوهش نگارندگان، رمان مورد بحث بـه دو نـام متفـاوت     2.
 ه و بحث قرار گرفته است.معني: بهمن) در مطبوعات مختلف مورد اشار

اي نبود كه از متاورس سخن به ميان آورد، بلكه افـرادي نظيـر بيـل    تنها شخصيت برجسته زاكربرگ 3.
) نيـز در ايـن   Nvidiaمالك شركت انويديا ( (Jen-Hsun Huang)و جنسين هوانگ  Bill Gates)گيتس (

  .Huddleston 2021 و   Caulfield 2021 باره اظهار نظر نمودند و حتي اقداماتي را صورت دادند، رك:
ها، شامل محتويات . اين نمادهNon Fungible Tokens (NFT)فارسي پيشنهادي نگارندگان براي  معادل .4

بلـوك، تحـت مالكيـت و انحصـار يـك كـاربر قـرار        ديجيتالي معيني هستند كه با استفاده از زنجيره
بلـوك، حـق   ي زنجيـره گذاري نموده و بر بسـتر شـبكه  تواند بر روي آن قيمتگيرند و كاربر مي مي

  ).Ethereum 2022مالكيت آن را به فروش بگذارد (
اكنون به از وسائط هوشمند براي ايجاد متاورس ذكر گرديده است كه برخي از آنها هم انواع مختلفي 5.

افـزوده   هـاي واقعيـت  انـد، ماننـد عينـك   اند و توفيق عملي حاصل نمـوده يك محصول تبديل شده
)Augmented Realityي ايده نزديك هستند تا يك محصول، نظيـر  ) و برخي ديگر نيز بيشتر به مرحله

اما آنچه كـه ميـان    ، Meta((FaceBook 2021)شركت متا ( )Hapticدستكش ارتباط از راه دور هپتيك (
تـر بـه   نزديـك هاي هرچاين اشياء هوشمند مشترك است، مقصود از طراحي آنهاست كه ايجاد تجربه

  جهان غير مجازي براي كاربر و تعاملي با كيفيت است.زيست
6  . The Phenomenology of Real and Virtual Places 

ي اين دو صرف است، ليكن به دليل قرابت ويژه» مكان مجازي«هر چند متاورس متفاوت از يك 
 پديدارشناسي متاورس دانست.هاي مجازي را كارآمد براي توان پديدارشناسي مكانمفهوم، مي

7 Technology and the lifeworld: From garden to earth  
  »جهان: از باغچه به زمين فناوري و زيست«ترجمه كامل اين كتاب عبارتست از: 
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در ادامه در اين باره بيشتر توضـيح خـواهيم داد و از آن در تحليـل پديدارشـناختي متـاورس بهـره        . 8
 خواهيم برد.

) و تعليق مربوط به خويشتن شناسا يا اگـو  Idetic Epocheتيك ()، تعليق ايدهEpocheيا اپوخه ( تعليق .9
)Ego1395هاي معرفتي است، رك: قربـاني سـيني و رضـايي    ي اين تعليقات و كنارنهادن) از جمله :

175 -184. 

 Social Internet ofيـا اينترنـت اشـياء اجتمـاعي (      )Platformتعريف متاورس به عنوان يك سـكو (  .10

Things: SIOT  بـراي آشـنايي بـا مفهـوم اينترنـت اشـياء        .) از جمله اين تعاريف فروكاهنـده هسـتند
 Atzori et al. 2012. اجتماعي، رك: 

 جهان حاضر و در حال زيستن است.معناي فردي كه در زيست به .11

درباره علم و نظريات علمي است كه در مقابـل ادعـاي سـنتي     ) صفتيSubjectivism( آختگيدرون .12
آختگي علم قرار دارد، و بر اساس آن، علم شديدا متأثر از عـواملي اسـت   آفاقي بودن، عينيت يا برون

يا فاعل شناسا يا همان مدركِ بر روي نظريات علمـي اثـر    )Subjectكه ناشي از ذهن يا روان سوژه (
  ).Scheffler 1982گذارند (مي

شود كه بـا مقصـود   براي متاورس پيشنهاد مي» كاربر«ي روي به جاي واژهاز اين» وندجهان«ي واژه .13
جهان، قرابتـي ويـژه دارد و بـه دليـل     اصلي اين نوشتار، يعني انگاشتن متاورس به عنوان يك زيست
 بخشد.غناي معنايي، فهم مخاطب از متاورس و كاربران آن را بهبود مي

ي بدنمنـدي تنهـا يـك    ي ميانجيگرانه وجود دارد كه رابطهچنانكه گفته شد، انحاء مختلفي از رابطه .14
ي ي ميانجيگرانهنحوه از اين انحاء مختلف است. ما در اين نوشتار نقش متاورس را منحصر در رابطه

آفرينـي ديگـري   ي خاص، مستعد نقـش دانيم و متاورس را به مثابه يك پديدار فناورانهبدنمندي نمي
دانيم كه به دليل محدوديت گنجايش اين نوشتار و ارتباط كم اين نكته با موضوع اصلي اين مقاله، مي

نمـاييم كـه متـاورس را مسـتعد     ي ميانجيگرانـه اشـاره مـي   تنها به عناوين برخي از ديگر انحاء رابطه
ت  غ - )Hermeneuticبينيم: تفسيري (ميانجيگري در قالب اين روابط مي اي زمينـه پـس  - (alterity)يريـ

)Background( - ) سايبورگCyborg( - ) ّمركبComposite.(     براي آگاهي بيشتر درباره انـواع روابـط
 Verbeek, P. P. (2008). Cyborg intentionality: Rethinking the phenomenology ofمـذكور، رك:  

human–technology relations. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 7(3), 387-395.  
نيـز دانسـت و   » سكو«توان متاورس را نوعي به دليل اين شباهت متاورس با سكوهاي مرسوم، مي .15

هاي يك سكو را تا حد خوبي براي آن نيز قائل شد، لـيكن فروكاسـت ايـن پديـدار خـاص      ويژگي
 فناورانه به يك سكوي معمولي اشتباهي آشكار است.

جهـان  زيسـت «و مفهـوم مقابـل آن، يعنـي    » طبيعـي - جهـان سـنتي  زيست«ي مفهوم ابداعي درباره .16
 به زودي توضيح خواهيم داد.» مصنوعي
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17. )Cryptocurrency(  بلـوك ايجـاد   اين پديدار فناورانه، نوعي از پول است كه بر بستر فناوري زنجيـره
از اعضـاي يـك شـبكه، در دفتـر كـل      اي شكل است كه مجموعـه شده است. سازوكار رمزارز بدين

شوند و امكان تراكنش بين آنها، آن عضو مي  )The Distributed Ledger Technology :DLTشده (توزيع
هـاي مركـزي كشـورها و يـا بانـك      بدون نياز به وجود يك نهاد ناظر يا شخص ثالث، همانند بانك

بـا حـل معماهـايي محاسـباتي از طريـق      شـده، افـراد   شود. در اين دفتر كل توزيـع جهاني فراهم مي
و به نحوي كه مـورد پـذيرش   » اجماع الگوريتم«اي خود، مطابق يك هاي رايانههاي دستگاهپردازنده

رود شمار مـي رمزارز به  )Miningعموم اعضاي دفتر كل باشد، شايسته و يا ناشايست براي فرآوري (
  ).4- 1: 1398(مازندراني 

 براي پشتيباني و تبيين اين گزاره نيز كارآمدند.» ميانجيگري«و » باري مشاهدهنظريه«دو مفهوم  .18

ذكر اين نكته براي خوانندگان دقيق خالي از لطف نيست كه نگارندگان به قابـل تفصـيل و تـدقيق     .19
بودن معاني عباراتي چون مصنوعي بودن، سنتي بودن و طبيعي بودن واقف هسـتند، لـيكن در اينجـا    

گرفته در اين نوشتار را براي فهم دو مفهـوم متقابـل   اجمالي و در حد توصيف صورتيك برداشت 
 دانند. طبيعي به خوبي بسنده مي- جهان سنتيجهان مصنوعي و زيستزيست

براي فهم اين عبارت، خواننده محترم را دوباره به نظريه پساپديدارشناسي دان آيـده و نگـاه او بـه     .20
  .Ihde 1990دهم، رك: فني در ادراك جهان ارجاع مينقش ميانجيگرانه مصنوعات 

جهان بر اساس مطلوبات و ي فناوري، به سراغ ساخت يك زيستاين كه انسان در اين گام توسعه .21
اي كشـانده،  اي او را به چنـين ايسـتگاه فناورانـه   هاي بنياد انديشانههاي خود رفته، و چه انگيزهآرمان

 شايان درنگ جدي است.
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